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یاد

دکتــر منوچهر ســتوده آخریــن نماینده نســلی از 
ایران شناسان بود که مجموعه مطالعات و آثارش تنها از 
راه خواندن کتاب و مقاله و پژوهش های نسل های پیشین 
فراهم نشــد؛ بلکه ضمن مطالعه آنچه قبل از او نوشته 
شــده بود، براساس مشــاهدات عینی خود دست به کار 
نوشــتن می شد. نخستین اثر ســتوده که در سال ۱۳۳۲ 
تحت عنوان «فرهنگ گیلکی» به رشــته تحریر درآمد و 
اســتاد پورداوود بر آن مقدمه ای نوشــتند، حاصل دوره 
معلمی ستوده در رشت بود؛ زمانی که در کوچه و بازار 
راه می رفــت و فرهنگ گیلکــی را در کنار فرهنگ مردم 
آنجــا ثبت و ضبط می کــرد. بعد از آن این شــیوه را در 
تمامی آثارش مدنظر قرار داد و تا آخرین نوشــته هایش 
به این روش پایبند بود که به عنوان مشــتی از خروار آن 
می شود به «فرهنگ کرمانی» و «فرهنگ بِه دینان» اشاره 
کرد. بنا بر این علایق که از همان ســال های نخستین در 
این ایران شــناس برجسته هویدا شده بود، او پای پیاده از 
تهران رهسپار الموت شد و با توجه به علاقه مندی ای که 
به قلای اسماعیله داشت، خود را به بلندی های الموت 
که اســماعیلیه و حســن صبــاح در آن روزگار گذرانده 
بودند، رساند و مشاهدات و مطالعاتش را به رشته تحریر 
درآورد. همان زمان بود که بدیع الزمان فروزانفر، اســتاد 
او در دانشگاه تهران این مطالعات را با وجود آنکه جنبه 
تاریخی و جغرافیای تاریخی داشت، به عنوان پایان نامه 
ســتوده پذیرفت و چنین اتفاق فرخنده ای باعث تشویق 
ستوده شد که بررسی و مطالعه جغرافیای تاریخی را در 

دستورکار خود قرار دهد. 

پس از آشــنایی با استاد ایرج افشار، این شوق شدت 
بیشــتری یافت و می تــوان ادعا کرد کــه هیچ جایی در 
ایران نیســت که این دو بزرگ ایران شناسی، با پای پیاده 
به آن نرفته باشــند. در برخی از این ســفرها اســتادانی 
مانند اســتاد زریاب خویی، دکتر مصطفی مغربی و دکتر 
عبدالرحمن عمادی همراهشان بودند؛ اما غالبا این افشار 
و ستوده بودند که پا در جاده های شناخته شده و رسمی 
نمی گذاشتند و در راه های خاکی تاریخی و باستانی طی 

طریق می کردند. 
اســتاد ســتوده در بخش دیگری از زندگی خود به 
خاطر کیفیت مطالعاتش از یک سو و اینکه «نور» زادگاه 
مــادری اش بود به این بخش از ایران علاقه ای ویژه پیدا 
کرد و پای پیاده راهی سفری از آستارا تا استارآباد امروزی 
(گرگان) شــد. در این راه طولانی که ۴۰ ســال زمان برد، 
 هزاران عکس گرفت، از آثار و بناهای تاریخی و طبیعی 
دیدن کرد و با سختی های فراوان، حاصلی را که ره توشه 
کرده بــود، در کتابی به همین نام در اختیار نســل های 
بعد قرار داد. گاه که زبان به بیان ســختی های این سفر 

می گشــود، از ســقوط خــود از کوه به خاطــر خواندن 
کتیبــه ای می گفت یــا از مراجعه مجدد بــه یک مکان 

دورافتاده به خاطر دوباره نویسی یادداشت هایش. 
ما ایران شناسی را از دســت دادیم که هر صفحه از 
آثارش، حاصل مکاشــفات و مشــاهدات عینی خودش 
بود؛ مردی که تا آخرین ماه های عمر طولانی اش دست 
از نوشــتن و خواندن برنداشــت و هرگز تسلیم وسوسه 
زندگی در شهر نشــد. از افتخاراتش بود که روغن نباتی 
نخورده اســت، به سوسیس و کالباس لب نزده و کارش 
مانند نیاکانش کشاورزی بوده و مکان زندگی اش، جایی 
در ییلاق و قشلاق متوالی میان چالوس و کوشکک لورا 

در گچسر. 
به ندرت به شهر مراجعه می کرد و به کار اطبا بی اعتنا 
بــود. از ره آوردهای زندگی اش بــا مردم آموخته بود که 
چطور فارغ از مصرف قرص و دارو، خود را معالجه کند 
و یکی از بهترین و مهم ترین کوه نوردان ایران به شــمار 
می رفــت. در نوجوانی از تهران تا اردبیل را ۱۷روزه رفته 
بود و منطقه گســترده رشــته کوه های البرز را به خوبی 
می شناخت و در اثر گران سنگ «البرزنامه» تمام کوه های 
این منطقه را براســاس مشــاهدات خود بررســی کرده 
بود. حال که او در میان ما نیســت، آثارش، از مهم ترین 
منابع و مراجع هرکسی اســت که بخواهد درباره تاریخ 
و جغرافیای تاریخی ایران دســت به کار مطالعه شود. 
مجله بخارا چندی پیش به مناســبت صدمین سال تولد 
او، شبی از شــب های بخارا را به او اختصاص داده بود 
و نودوسومین شماره بخارا نیز به مرور کارنامه حرفه ای 

این استاد ایران شناسی اختصاص داشت. یادش گرامی.

ایران شناسی با پای پیاده می خواهم روی دختر شما 
سرمایه گذاری کنم

من میدون هســتم، میدون دوم، و عاشــق سوفیا.  �
بابای ســوفیا اما روی وطن و ناموس و پرســپولیس 
حساس اســت و روی چیزهای دیگر. حالا فکرش را 
بکنید که من باز بلند شدم و رفتم خواستگاری سوفیا. 
بابای ســوفیا گفت: پســر کار مار چــی داری؟ چون 
می دانی که جوهره مرد کار اســت و من روی جوهره 

حساسم.
گفتم: نگران نباشــید. من خیلی مغــز اقتصادی 
هســتم. یعنی اگــر شــهرام جزایــری می گوید مغز 

اقتصادی است من جزایر هاواییش هستم.
بابای سوفیا گفت: مثلا چی کارها کردی؟

گفتم: من خیلی آدم تیزی هســتم. یک دوره بود 
همه داشتند دوروبر تهران زمین می خریدند...

بابای سوفیا گفت: خب؟
گفتم: هیچی. من آن موقع داشتم دلار می خریدم.

بابای سوفیا گفت: خب؟
گفتم: هیچــی دیگر. زمین گران شــد و دلار تکان 

نخورد.
بابای سوفیا گفت: خسته نباشی.

گفتم: اینکه چیزی نیست. وقتی همه داشتند دلار 
می خریدند من پولم را خواباندم بانک.

بابای سوفیا گفت: خب؟
گفتم: هیچی دیگر. پول های من را رئیس بانک 
برداشــت و رفت بغل ســلین دیون، همسایه شان 

شد. 
بابای سوفیا گفت: من از این شاکی هستم که چرا 
ســلین دیون به احترام خاوری هم که شــده باید یک 
«پسر همسایه شب های تابستون می اومد از ایرون...» 

می خواند که متأسفانه نخواند.
گفتــم: بله. بعد کلیــه ام را فروختــم دادم پدیده 
شاندیز که کلا رفت هوا. اگر جای سرمایه گذاری روی 
پدیده شاندیز می رفتم هر شــب مشهد شاندیز کباب 

می خوردم تا ۴۰ سال دیگر پول داشتم.
بابای سوفیا گفت: دیگه چه دسته گلی آب دادی؟

گفتم: هیچی. یک روز رفتم روی ماشین کار کنم که 
بابک زنجانی را سوار کردم. گفت پسر بیا این کرایه ت. 
جان میدون، شش ماه طول کشید ثابت کنم پولی که 
زنجانی داده کرایه تاکسی بوده و من را کرایه نکرده و 
توی ماشــین هم طلا و دلار جابه جا نکردم به بیرون 

کشور.
بابای سوفیا گفت: دیگه چی؟

گفتم: یک بار هم یک ســرمایه گذاری کردم که در 
جهان بی سابقه بود. به اسم گلدکوئست. قرار شد یک 
هل پوچی بخرم و به این و آن بفروشم و بازوهام قوی 

شود که پولدار شوم.
بابای سوفیا گفت: چی شد؟

گفتم: هیچی ورشکست شدم.
بابای سوفیا گفت: حالا چی؟

گفتم: هیچی. می خواهم روی دختر شما به عنوان 
بنگاه کوچک زودبازده ســرمایه گذاری کنم. چون قبلا 

روش وام هم می دادند.
بابای سوفیا هیچی نگفت. خیلی جنتلمن بلند شد 

و من را از دم گرفت و پرت کرد بیرون.
نتیجه گیری ۱: جای سرمایه گذاری روی بنگاه کوچک 

زودبازده روی بابای طرف سرمایه گذاری کنید.
نتیجه گیری ۲: چه کاری اســت حــالا که حتما همه 

فکرتان را با بابای طرف در میان بگذارید؟ 
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کارتون خواب

پیشنهاد
خوانــدن ویژه نامــه نــوروزی ماهنامه «شــهر  �

کتاب» در روزهای نخســت ســال ۹۵ هنوز طعمی 
از ســال گذشــته را در خاطره هــا زنــده مــی کند. 
اصلی ترین گزارش این ماهنامه واکنشــی اســت به 
پرونده شــماره قبل که به موضوع «فیلم ســوزان» 
اختصاص داشــت. نویســنده این گزارش-مقاله در 
نوشته خود به اسناد تاریخی و اظهارات گسترده ای 
اشــاره می کند تا بلکه بتوان تاریخ را از زیر بار چنین 
مسئولیتی مرخص کرد. در بخش دیگر که پیشخوان 
کتاب و فرهنگ است، آثار منتشر شده سال ۹۴ مورد 

بررســی و معرفــی قــرار گرفته اند که 
پیشــنهادهای خوبی  هنــوز می توانند 
برای مطالعه روزهای پیش رو باشــند. 
«انقلاب خوانندگان ساده نگر» مروری 
بر اضلاع و احوال ادبیات ایران اســت 
در ســال های انقلاب و به همین بهانه، 
فهرســت آثــار پرفــروش دوره هــای 
مختلــف به نقــل از روزنامــه آیندگان 

منتشــر شده است. کامران ســپهران و امیر احمدی 
آریــان در ایــن بخش به بررســی رابطــه ادبیات و 
انقلاب در ایران پرداخته اند. علی اصغر دشــتی هم 
در بخش تئاتر این ماهنامه به بررســی کلید واژه این 
روزهای نمایش در ایران پرداخته و نشــان داده که 
چطور تئاتر از تعهد به کیفیت و از آنجا به خلاقیت 
تغییر مســیر داده اســت. در بخش موســیقی هم 
پرونــده مفصلی برای محمد تقی مســعودیه ترتیب 
داده شده که یکی از برجسته ترین موسیقی شناس های 
اقوام در ایران بــود. دروازه عاج عنوان ضمیمه ادبی 
این شــماره اســت که در آن سعی شده 
به دنیــای شــعر و ادب دنیــا پرداخته 
شــود و در آن مترجمانــی چون عبداالله 
اصغر  آتش بــرآب،  کوثــری، حمیدرضا 
نــوری و ... بــا «شــهرکتاب» همراهی 
کرده اند. شــماره نوروزی این ماهنامه تا 
روزنامه  اردیبهشت ماه روی دکه  ابتدای 
فروشی ها و کتابفروشی های کشور است.

گزارش فردا

ســعید برآبادی: وقتی که خبر 
اســتاد  نوروزی  پیام  انتشــار 
که  خیلی ها  آمــد،  شــجریان 
هنوز این فیلــم را ندیده بودند 
چرا  که  پرســیدند  خودشان  از 
نگو  نوروزی بدهد،  پیام  باید  او 
که اســتاد می خواسته رازی که 
۱۵سال با خود نگه داشته را در 
گوش مردمــش نجوا کند. حالا 
و  ربنا  شجریانِ  نه فقط  او  دیگر 
گلچهره، بلکــه همدرد بیماران 
که  شده  بی شــماری  سرطانی 
بیمارســتان،  تخت های  روی 
امیــد بــه بهبود خــود دارند؛ 

بیمارانی که با شــنیدن پیام تلخ استاد، می خواهند 
تجربه هایشــان را در چالش با این بیماری به گوش 
واسطه ای  «شرق»  دراین میان،  و  برسانند  شجریان 
شده است برای رساندن صدای آنها، راهنمایی ها و 

پیشنهاداتشان به صدای جانان موسیقی ایران: 

الهه ن، ۳۴ ســاله: با صدای ربنای شــما بارها 
خدا را دیده ام، با نوای زیبایت بزرگ شده ام، زندگی 
کرده ام، عاشق شده ام و بارها گریسته ام. اکنون که 
بیمارم، با خود می گویم این صدا تابه حال از سینه 
مردی بیمار آفریده شــده و به گوش من رسیده و 
به همین خاطر اســت که اکنون «درد» برایم معنا 

یافته است؛ «درد» یعنی زیستن بدون هیاهو. 
اکبر خ، ۶۰ ساله: استاد بزرگوار من هم شنیده ام 
که شــما را ســرطان دربر گرفته است؛ چون من و 

این  در  هم بخشــی هایم  دیگر 
می خواهم  امــا  بیمارســتان. 
بگویم کــه این نام شماســت 
که ســرطان را دربــر گرفته و 
این بیمــاری مهلــک را خوار 
و زمینگیر کرده اســت. حدود 
سه ســالی اســت که خود من 
بیماری دســت و پنجه  ایــن  با 
نــرم می کنــم و گاه خســته و 
می خواهم  می شــوم،  افسرده 
به شــما بگویــم که خســته 
نشــوید، وقتی که خــوب نگاه 
کنید می بینید که ســرطان هم 
یک نوع زندگی است، بیماران 
سرطانی همچون بیماران عادی، مشکلاتی دارند 
و گاه به گاه روانه دکتر می شوند، تحت پرتودرمانی 
قرار می گیرند، شــیمی درمانی می شوند و آثار این 
درمان ها روی جسم و جانشان باقی می ماند. اینها 
نباید برای شما مهم باشد، چراکه تمام وجود شما 
در صدایتان خلاصه اســت و صدای شما حتی با 

سرطان هم در گوش ما زنده است. 
مبینا ش، ۱۳ ســاله: آقای شجریان. من خیلی 
آهنگ های شما را نشنیده ام اما به عنوان یک بیمار 
سرطانی به شما می گویم که مقاوم باشید، هرروز 
یک کار تــازه انجام دهید، اینجا به ما می گویند که 
تحــرک برای درمان ســرطان خیلی مهم اســت، 
شــما هم ورزش می کنیــد، بیــرون می روید و راه 
می روید، بیشتروبیشتر پیاده روی کنید، به یک طرف 
روی تخــت نخوابید و یاد بگیریــد که بدنتان را در 
همه حال حرکت دهید، خدا به همه ما ســلامتی 

بدهد. 
امیرمهدی ر، ۱۵ ساله: خوش به حال شما که 
خبــر بیماری تان همه را ناراحــت کرده و به فکر 
کمک رســانی به شــما افتاده اند، وقتی که پدر و 
مادرم متوجه بیماری من شــدند، واقعا ترسیدند 
چــون هزینه های معالجه و بســتری خیلی گران 
بود. پس شــما نباید خیلی نگران باشید، ما مردم 
ایــران دعا می کنیــم، هم برای شــما و هم برای 
بیماران سرطانی دیگر مثل خودم. اینجا آدم هایی 
هستند که من نمی شناسمشــان اما ماهی یک بار 
می آینــد ملاقات بیمــاران این بخــش و برایمان 
دعا می کنند که خوب شــویم. ما هم از همین جا 
برای شــما دعا می فرستیم تا زودتر خوب شوید و 
موهایتان بلند شود. در ضمن دکترها می گویند که 
رفتن به پارک و نفس بلندکشیدن برای سرطانی ها 
خوب است اگر هوا آلوده نباشد. هوای شهری که 

در آن هستید برای این کار مناسب است؟

آرزوى ما سلامت شماست

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

مؤسسه مطالعات سیاسی- اقتصادی «پرسش»  �
درســگفتارهای ســال ۱۳۹۵ خود را از هفته ســوم 
فروردین مــاه آغاز خواهد کرد. مــراد فرهادپور دوره 
جدید درســگفتارهای خود در پرســش را با عنوان 
«فلســفه و حقیقت» از تاریخ ۲۲ فروردین ســاعت 
۱۷:۳۰ آغــاز خواهد کــرد. نیز صالح  نجفــی از روز 
دوشــنبه ۲۳ فروردیــن ســاعت ۱۷:۳۰ درســگفتار 
بحــران  و  فلســفه  مرزهــا:  «بوطیقــای سیاســی 
پناهنــدگان» را شــروع می کند. علاقه منــدان برای 
کسب اطلاعات بیشــتر و شرکت در این درسگفتارها 
بــا شــماره های روابط عمومی مؤسســه  می توانند 
«پرسش» ۸۸۸۲۲۰۱۰-۸۸۸۳۷۶۴۷ تماس گرفته یا 

به وب سایت qporsesh.co مراجعه کنند. 

پیشنهاد

 على دهباشى

اتفاق

تکذیب مسئولان یا اسناد واقعی؟
دغدغه ای ارزشمند 

برای موزه هنرهای معاصر

از اواسط بهمن ماه سال گذشته جسته وگریخته 
نگرانی برخی فعالان هنــری و هنرمندان درباره 
واگــذاری موزه هنر های معاصر بــه بنیاد رودکی 
شــنیده و گاه در شبکه های اجتماعی بازتاب داده 
می شد. تا اینکه هفته گذشته، یک شبکه اجتماعی 
در تلگــرام به همیــن منظور راه اندازی شــد و از 
علاقه مندان هنر و میراث دعوت شــده بود تا روز 
شنبه بیست ویکم فروردین ساعت ۱٥ برای اعلان 
مخالفت با این واگذاری، روبه روی موزه هنر های 
معاصر اجتماع کنند. در چند روز گذشته مسئولان 
هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این موضوع 
را تکذیــب و تلویحا به وجود چنین طرحی اذعان 
کردند. مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و 
ارشاد، به ایسنا گفته بود: «تعجب می کنم چیزی 
را ناگهان شــایعه می کنند و دربــاره آن بحث راه 
می افتد. خود من دیروز در جریان چنین موضوعی 
قرار گرفتم. او در ادامه این موضوع را از اســاس 
یک شــایعه قلمداد می کند. متعاقب این تکذیب، 
اما در تلگرام معماری نیوز دو سند از اراده وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی برای واگذاری این موزه و 
فرهنگ ســرای نیاوران به بنیاد رودکی منتشر شد. 
نگارنده شخصا با واگذاری تالار شهر، تالار رودکی 
و فرهنگ سرای نیاوران به بنیاد رودکی مخالفتی 
ندارد و این امر را همچون اداره برخی ســینماها 
توســط بنیاد ســینمایی فارابی یا مؤسسه سینما 
شــهر به مثابه مؤسســه ای عمومی (و نه دولتی 
و نه خصوصــی) می دانــم. اما واگــذاری اداره 
موزه هایی که در مالکیت دولتی و عمومی اســت 
و صاحب گنجینه ای بس ارزشمند است را فقط با 
تشکیلات هیأت امنایی با ترکیب صاحب نظران و 
با قواعد دست وپاگیر ابلاغ دولتی مناسب می دانم 
و چنانچه ادعا شود برای کسب درآمد و نجات از 
قواعد دســت وپاگیر دولتی در حصول به درآمد ها 
ایــن امر صــورت می گیــرد، باید متذکر شــد موزه 
هنر هــای معاصر چیزی بــرای درآمدزایی ندارد و 
همه اعتبارش به گنجینه ارزشمندش است که آن 
را نباید و نمی توان به منظور درآمدزایی به حراج و 
تعویض و فروش رســاند. اما واگذاری بهره برداری 
درباره فرهنگ سراها و مکان های عرضه آثار هنری 
یا محل های برگزاری کنسرت ها مانند تالار رودکی، 
تالار شــهر و فرهنگ ســرای نیاوران و امثال مشابه 
که فاقد گنجینه هســتند، بــرای چالاکی مدیریت 
امری درست و صواب اســت. فراموش نمی کنیم 
موزه های مشــهور در جهان را عمدتا شهرداری ها 
یا دولت با ترکیب هیأت امنای صاحب نظر و ابلاغ 
مدیر شــهری یا وزیر فرهنــگ اداره می کنند، مگر 
موزه هایــی کــه از ابتدای تأســیس و فراهم آوری 
گنجینه توســط بخش خصوصی راه اندازی شده و 
متعلق به اموال عمومی نبوده اند و البته واقفان و 
بانیان آن موزه ها نیز برای پیشــگیری از حیف ومیل 
گنجینه، هیأت امنایی را برای صیانت از آن معرفی 
می کنند. پرســش باقی مانده این اســت آیا اســناد 
منتشرشــده در معماری نیوز صحت دارد؟ چنانچه 
صحت ندارد، باید اقدامی قانونی برای جلوگیری از 
تشویش اذهان عمومی صورت پذیرد و اگر صحت 
دارد پــس چرا این مهم پنهان کارانه انجام شــده و 
اینک با تکذیب مقامات مسئول روبه رو شده است؟! 

 سیدمحسن هاشمى 
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آینده موزه هنرهای معاصر چه خواهد شد؟
شــرق: خبــر انتقــال مــوزه هنرهــای معاصــر بــه 
زیرمجموعــه ای غیررســمی از بدنــه هنــری دولت با 
واکنش های فراوانی در بخش های مختلف مواجه شده 
و به اصطلاح شــبکه های اجتماعی، «داغ» شده است. 
فــارغ از جنجال های رســانه ای که در مــورد واگذاری 
مدیریــت موزه هنرهای معاصر بــه بنیاد رودکی مطرح 
شــده، فارغ از کمپین های درســت و غلطــی که در این 

زمینــه بــه راه افتاده و حتی فارغ از اعتراضاتی که اهالی هنر به این اخبار نشــان داده  اند، از کارشناســان 
حوزه های مختلف پرســیده ایم که چطور می توان موزه ای با ایــن میزان اهمیت را به نحوی اداره کرد که 

بتواند در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد: 

سیدمحمد بهشتى  رئیس ایکوم
پیش از هر چیز باید به این نکته اشــاره کنم که ما نیازمند شناســایی دقیق جایگاه «نهادهای 
عمومی غیردولتی» هســتیم، چراکه ظرفیت این نهادها و توانی که برای مدیریت آســان تر- 
نســبت به بخش های دولتی- دارند می تواند بســتر مناســبی برای اداره موزه های کشــور و 
خصوصا موزه ای به اهمیت موزه هنرهای معاصر باشــد. بنیاد رودکی یکی از این نهادهای عمومی غیردولتی 
اســت که در صورت واگــذاری مدیریت موزه هنرهای معاصــر به آن، امکان اداره راحت تــر و به دور از قوانین 
دست وپاگیر دولتی فراهم می شــد. بااین همه در سال گذشته که موضوع انتقال مدیریت موزه هنرهای معاصر 
به بنیاد رودکی در بخش حقوقی نهاد ریاســت جمهوری مطرح شــد، به دلایلی متوقف شد و اگر امروز اخباری 
در این خصوص مطرح شده درواقع جنجال و حاشیه سازی ای بیش نیست. عجیب اما اینجاست که چرا اکنون 
که قرار نیست چنین جابه جایی ای صورت گیرد، گروهی دست به کار جنجال شده  اند، حال آنکه تا قبل از انقلاب 
و تشکیل وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی، عملا اداره مکان هایی چون همین موزه، در اختیار نهادهای مشابه 
که عملا عمومی و غیردولتی بودند قرار داشت. بنیادی همچون بنیاد رودکی فارغ از اینکه کارنامه اش در اداره 
برج تهران چطور ارزیابی می شود، صرفا به خاطر عمومی و غیردولتی بودن، یک ظرفیت قانونی خوب است که 
در اواخر دولت اصلاحات و به ســختی مجوز آن از مجلس شورای اسلامی اخذ شده، چنین نهادی می توانست 

به دور از بوروکراسی های رایج دولتی، حامی و نگهدارنده یکی از مهم ترین موزه های کشور باشد.

 بایزید مردوخى  اقتصاددان
به خاطر دارم که چندســال پیش رئیس وقت فرهنگســتان هنر از من خواســت تا راجع به 
اقتصــاد هنر تحقیق کنم و چون در ایــن زمینه اطلاعات کافی در دســترس نبود، مطالعات 
گســترده ای تهیه و در اختیار ایشــان قرار دادم. در مســیر این تحقیقات به این دیدگاه رسیدم 
که هنر، یک مســئله مردمی است و باید همچون دیگر مســائلی از این دست مدام توسط یک نهاد قیم به آنها 
یادآوری شــود. این نهاد یا دستگاه به شــیوه ای قانونمند باید آثار هنری را در اختیار همگان قرار دهد و از سوی 
دیگر زمینه حفظ و حراست از آنها را فراهم کند. در اینجا حتی می توان ارزش آثار هنری را شبیه به محیط زیست 
و حتی شبیه به جواهرات ملی ایران که پشتوانه ارزش پول کشور هستند، دانست چراکه در حوزه ای گسترده تر، 
فرهنگ در هر ســرزمینی از ابتدای تاریخ آغاز به شــکل گیری کرده و اگر نهادی مسئولیت حفظ و حراست از آن 
را برعهده نگیرد بعید نیســت که وضعی شبیه به وضع امروز محیط زیست کشور داشته باشد. بنابراین در مورد 
وضعیتی که برای موزه هنرهای معاصر پیش آمده، پیشــنهاد من ایجاد همان نهاد قیم اســت با این شــرط که 
نقش اصلی این نهاد را مردم و نهادهای مردمی برعهده بگیرند. ایجاد تکلیفی دوگانه از سوی دولت ها و مردم 
درخصوص گنجینه ای به پرباری موزه هنرهای معاصر می تواند از یک ســو به حفظ و نگهداری آن منجر شود و 

از سوی دیگر، مانع دست اندازی گروه های مختلف باشد.

سى
شنا

ان 
ایر

 و 
دب

ى ا
هال

ر ا
کنا

در 
ده 

ستو

 پوریا عالمى

 ساسان خادم


